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 ردّ پای شمنیسم در شاهنامه

 1نسیم کرامت 

 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران.

 
 چکیده 

زمين اسرك  ه نه تنها داسرتان فردوسر  هو  از ارجیندترهن آثار اده و فرتن  اهران  ۀشراتنام

تران براورترا و نيو تران اسرررطنره نردن بموره آ نرده از هویرك  اهرانيران را بيران م ترا و غرور ممّپهمنان 

اند. زهتررتهتاي دور در اهران م   اسررك  ه در زمانانزندگ  مردم ۀفرتن  و شررين  ۀ نندمنعوه

ه به اهنوه از ادهان قدهک اهرانيان  تاه  پنن مهرپرسررت  و زرتشررت  در شرراتنامهن با تنجّبازتاه آهين

اي پنن  تاي  هن و گترررتردهاندن  ام ً ط«يع  اسرررك. اما در اهن ميان هورررنر ردّ پاي آهينبنده

ر اهن مكاله آنچه د ب برانريو اسرك.اندن تعاّشرینيترک  ه  يمنمترتا دور از خا  اهران رواج داشرته

ت شر  اسرك براي نشران دادن وجنه ش«اتك ها اشترا  برخ  مناسر و باورتاي شین  با آنچه    هآمد

منرد از مناسررر و باورتاي   پنج  اهرانيان آمده اسررك. بدهن منظنر لننان سررند ممّدر شرراتنامه به

منرد پراه  اهن  تاه  درزن تا گیانهمشرتر  ها نودهر به تک ذ ر شرده اسرك. بر اسراس اهن شر«اتك

 .تر در اهن زمينه اسرك  بيشرتر و مطالعات لیيدتا نيو بيان شرده  ه نيازمند ت كيد و تف ّمشرابهك

تاي دور و پي  از مهرپرست  و...  تارهر  و التكادي اهرانيان در زمان  ۀمیون اسك در بازهاب  پيشين

 راترشا باشد.

 ا. تشاتنامهن شینيتکن مشابهك: هاهواژ کلید 
  

 
1. Email:  Nassim.karamat@yahoo.com 
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 مهمقد  
اهران ناميد  ه نه تنها بعد هیاسر  و پهمنان ن    ۀتنان شراتوار هیاسرفردوسر  را م   ۀشراتنام

بموه ابعاد هوی  و نيو آداه و رسررنم مردم اهن سرررزمين را در سرراليان دور در خند منعوه  رده  

اهن اثر ارزشرریند به دوران پي  از اسرر م و هت    ۀاسررك. از آناا  ه منابد منرد اسررتفاده در تهي

تا و باورتاي  هن را در آن به وعرن  دهد. هورنر  دهانن آهينتنان ردّ پاي اگرددن لاا م تر برم پي 

اندن بعيد نيتركن باورتاي ميتراه  و زرتشرت  در شراتنامهن با تنجه به اهنوه از ادهان قدهک اهران بنده

تاي ادهان  هن  پنن شرینيترک  ه در فراسرني اهران و در مناطد برخ  باورتا و آهين  دۀاما مشرات

امروزي و سري«ري وهت  بتريار دورتر از آنن در اسرتراليان قطب جننه و...  نودهر پينن مغنلترتان 

اندن آن تک در زمان   ه تننز تير اثري از اسرتي ي اهن اقنام بر اهران ها مراوده با اهشران  رواج داشرته

رسرد. اما تا  ننن  یتر  تر   وجند نداشرته ها به ما نرسريده اسركن لايب و تأمک برانريو به نظر م 

 ن پرداخته اسك.به آ

تاي شرین  و شراتنامه  داسرتان زال و  اي با لننان صآهينپي  از اهن مترعند لدنان  در مكاله

اجواي آن را با آهين تشررّف در شرینيترک به خنب  تط«يد  رده و در خ ل آن به منعرنه سريیرغ و 

وه ه شینيتک   ن بهتا و باورتاي شین نه و درخك مر و زمين تک پرداخته اسك. اما مطالعه در آهين

تاي بيشرتري  ي نودهر پين و مغنلترتانن و نيو سري«رين مطابككآلتاي در م دوده-ي اورالمنطكه

 تا پرداخته خناتد شد.  ند  ه در اهن مكاله اجیالاً به پند منرد از آنرا در شاتنامه نیاهان م 

دارهکن پندان گترترده   نوه ه آداه و مناسرر جو  به جو  آشرینيترک و به  ۀاط لات   ه دربار

تاه  دسررك هافك. از مهیترهن  تنان به مشررابهكو دقيد نيتررك. اما از ميان اط لات منجند تک م 

تا تا در اهن بارهن  تاه صشرینيترکن فننن  هن خمتره  از ميرپا الياده اسرك  ه در منرد شرین تاه

-اورال  ۀتاي شرین  منطكما آهينگنهد. ادر سرراسرر جهان و برشر  از باورتا و التكاداتشران سررن م 

ترا و گيردن بيشرررتر په از اسرررتي ي مغنل در اهرانن و در  تراهآلتراي را  ره مغنلان را نيو دربر م 

تنان مطرالعره  رد. هو  از مهیترهن  ترب اهن دوره انردن م تراه   ره در اهن دوره نررار  هرافترهتراره 

 ه مغنلان بعردتا به آهين بندا گراه  پيردا    صتاره  جهرانرشررراي جنهن   اسرررك. ال«تره ناگفتره نیراند

اي نيو به اسر م گروهدند. اما دهن ابم  وه ه در اهران لده ردند و په از آن برخ  به متري يك و به
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و  پنريو به اهران تیان آهين شررین  بنده و از اهن رو بازتاه آهين ۀو اجدادي اهشرران در زمان هیم

انرد بره خنب  دهرده  اره  اهران  ره در آن زمران نررار  هرافترهتراي ترمنراسرررر اهشررران در لاب ي  تراه

تاي صتاره  مغنل در تاي مفيد در آشررناه  با دهن اجدادي مغنلانن  تاهشررند. از سرراهر  تاهم 

اهران  از برتنلد اشرررپنلرن صتاره  مغنل  از ل«اس اق«ال آشرررتيان ن صدهن و دولك در لهد مغنل  از  

الله تیدان   لان  از پک پمينن و صجامد التناره   از رشريدالدهن فورکشريرهن بيان ن صتاره  سرري مغن

گراه  و دهن مغنلان  از الهرامره مفترا  نيو برا ذ ر ي صشرررامرانتنان نرام برد. تیچنين در مكرالرهرا م 

 تا پرداخته شده اسك. ي شینمنابد ارجاهن به خنب  به مناسر والتكادات لیده

سرپه   نشرندن مكاله ابتدا هر آهين ها باور در شرینيترک بيان م براي بيان منارد مشرابهك در اه

 ۀتاي شراتنامه بر اسراس شراتنامارجالات بيك  گردد.تاه  براي آن از شراتنامه ذ ر م شراتد مثال

 پار متون و به بنرت )  جمدن   بف هن   ابيات( آورده شده اسك. 

 معرفی شمنیسم 
ن مم مات«  در برخ    -اي جادوه باورتاي سرنت  و پدهدهنام هر رشرته   1شَمنیسَمیا    باوریشَم

اقنام بدوي اسرك  ه از دوران پي  از تاره  در سرراسرر جهان وجند داشرته اسرك و بكاهاي آن را در 

 تنان مشاتده  رد.آسياي مر وي و شیال  بي  از ساهر نكاط م 

گرفته شررده و به معن  صمنبد  ها صپوشررر مرد  اسررك. )مفتا ن   تننرنزيوا ه شررین از زبان 

1381 :151-152) 

و برخ   (  ۶2:  1384)لدنان ن  رسرردسرريودتک پي  از مي د نيو م  ۀاهن آهين تا توار  ۀپيشررين

 (1۶0: 1381اند. )مفتا ن  سنر  در پند ده توار سال پي  تک رساندهقدمك آن را تا دوران پارهنه

تا التكاد به ماورا الط«يعه و قائک شرردن رو  براي تیام اجواي تتررت   ترهن وه گ  شررینمهک

پيننرد داد.   گراه در مفهنم رو   Mysticismتنان آن را بره ننل  برا لرفران هرا  اسرررك و از اهن رو م 

 
1 Shamanism 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
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تاي خابر  داشرتند  ه اغمب به دسرك منبدان و روهانيانشران به نام صشرین   اهشران باورتا و آهين

 شد.اناام م 

تنان مشرراتده  ردن  در ادامه برخ  از باورتاي اهشرران  ه در آثار اهران  پنن شرراتنامه نيو م 

 گردد.بيان م 

 بینی از روی ستارگان )اخترماری( پیشگویی و طالع   -1
بين  و پيشرنه  از التكادات و  ارتاي مهک اهشان اند و طالدتا افرادي بتيار خراف  بندهشین

تاي تا )پيروان شرینيترک( به رو تا را معینلاً پيشرناهان روهان  شرینبنده اسرك. اهن پيشررنه 

از  اي مرتمف از جیمره قرار گرفتن در هالك خمتررره )هت  با مصررررف مناد مرردر( ها قرار دادن توره

دادند. هو  از  تا اناام م گنسرفند براي تشرري  نير و بد  ارتا و نيو سراهر رو   ۀاسرترنان شران

 وععيك ستارگان بنده اسك.  ۀتاي پيشرنه  آنان مطالعترهن رو مهک

تا معتكد بندند  ه تیه افعال بشرر ت ك اند. آنشرناسر  بتريار زبردسرك بندهتا در سرتارهشرین

بين   تا قابک پي ت سرمطنك خانان از روي سرتارگان و هر ك آنهت  مدّثير سرتارگان اسرك و أ ت

زدند. مث ً تا بدون زهج و بدون آگات  از وعررعيك سررتارگان دسررك به تير  اري نی اسررك. شررین

هرا آغراز   ]مغنل  بره معنراي اناین هرا نشرررترررك  ۀوا [صجمنس فرمرانرواي جردهردن تشرررويرک قنرهمترا  

( و تعيين زمان سرعد برنرت  183:  1381تارگان  )مفتا ن  لشرور شر  تک بر اسراس ربرد وعرعيك سر

مراغره تیين   ۀتنلا ن براي اهاراد ربررردخرانر  ۀهونمرك مغنل بر اهران تک انريوۀ  گرفرك. در دورم 

 اند.زهرا در آن زمان مغنلان تننز بر دهن آبا و اجدادي خند هعن  شینيتک بنده  ؛متئمه بنده اسك

ارگان و دخالك آنان در سررننشرك بشررن باوري اسرك  ه  باور به سرعد و ن ه طالد بر اسراس سرت

زهادي از لینم مردم رواج دارد. در گاشرته و در بين شرهرهاران اهران زمين نيو   ۀتننز تک در بين لد

امنر از روي سرتارگان راهج بنده اسك. صاز    ۀالتكاد به پيشررنه  برك افراد و نيو سرعد و ن ه ها نتيا

تا تا و  ارتاي بورگ از آنداشتند و در جن ند اخترماران  پند نره م رو پادشاتان در دربار خاهن

  ۀ( اهن افراد با م اسر« 135: 1350بترتند.  )آبادي باوهکن  آنان  ار م  ۀخناسرتند و به گفتهاري م 

آمدتاي روزگارن مثک خشروترال ن فراوان ن جن ن بيیاري وعرعيك و م ک قرار گرفتن سرتارگان پي 
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رفتهن وعرررعيك سرررتارگان به  ار م   ۀ ردند. هو  از ابوارتاه   ه براي مطالع  م و... را پيشررررنه

پر اندهشره  /    شریر پي  دو شرهرهاراند. سرتارهگفتهاسرطرلاه بنده اسرك  ه به آن برماّه تک گفته م 

 (35۶-358ن 257ن  5به ب ه تا بر  ه گردد به مهر ) /تی  بازجتتند راز سپهر  / تا در  نارو زهج

تاي زناشرنه  و لشرور شر  و ... تک بر اسراس گااري و جشرناي اناام  ارتاي بورگ مثک تاجبر

 (  3-1ن  79ن 1گوهدند. مث ً براي تاجرااري فرهدون دارهک: )وععيك ستارگان زمان خنب  را برم 

 فرهردون پن شرررد بر جهران  رامررار 

تراج و تررك مه   بره رسرررک  يران 

مرراه  مهر  سرررر  خاترررترره  روز   برره 

 

 ندانترررك جو خنهشرررتن شرررهرهار  

 بيراراسرررك برا  راخ شررراتنشررره 

آن  يرران    ه  برنهرراد  سرررر   برره 

 

شرناسران بازگنه  سررننشرك و طالد آدميان بر اسراس سرتارگان بنده  هو  دهرر از  ارتاي سرتاره

آمده مرسنم بنده اسك. پنانچه وقت  سياو  دنيا م  وه ه براي  ند    ه تازه بهاسك و اهن  ار به

دترد  ره اخترمراران فراتک آهنرد و بره اختر ننزاد بنررنرد و آهردن ص راوس شررراه فرمران م م   بره دنيرا

گنهند  ه اختر اهن شراتواده را آشرفتهن  نررند و م وي م   ۀسررننشرك وي را برنانند...اهشران در زاها

( جهرانردار نرام  13۶:  1350بيننرد.  )آبرادي براوهرکن  روزگرار  را پرهشررران و برت  را خفتره م 

بدانترك نير و بد و   /از آن  ن شریارد سرپهر بمند /  برو پرخ گردنده را بر   رد /اوخ   رد  سري

بدهد از بد و نير  /  غی  گشرك پنن برك او خفته دهد /سرتاره بر آن بچه آشرفته دهد   / پنن و پند

 (70-73ن  10ن  3) به هودان پناتيد در  ار او /آزار او 

هت  مرگ پهمنان و گاه اهنوه به دسرك په  تر   شرته در تعيين سررننشرك به التكاد آنان  

 ندن  شرتابد و ترپه ت   م خناتد شرد تک مشرر  بند. مث ً وقت  گين براي م«ارزه با پيران م 

گنهد: پدر تن خند را در اهن  ار رناه مدار. زهرا  افتدن فرزند  به او م تيرتاه  در تن او  ارگر نی 

پيران بر دسرك گندرز اسرك و سرراناام به دسرك وي  شرته خناتد شرد.  اند  ه جان یاران گفتهشراختر

مر او  /ز پن  بتر  تيوپن  ا دتا   /  ه پيران فراوان  ند  ارزار /من اهدون شرنيدسرتک از شرهرهار

 (138)تیان:    براهد تن اي باه پندهن مون  /سراناام بر دسك گندرز تن     / را بند روز سرت  رتا
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اين گروه منبدان نيو گاشرته از سررپرسرت   ارتاي  خترشریاران هرفهشرناسران و ابه جو سرتاره

شاه سياو  را به پرداختند. مث ً زمان   ه  اوسگنه  آهنده م خنان  و پي دهن  به  ار سررننشك

گنهد  ه من نشران اخترت را  انريودن به او م خناند و او را به گرفتن تیترر برم پيشرراه خند فرا م 

دانک  ه از پشرك تن شرهرهاري در جهان به هادگار خناتد ماند.  ام و م یاران گرفتهشرختراز منبدان و ا

 (232-231ن19ن  3( )13۶)تیان:  

نشرررران را  اخرتررت  هررافرترک   پرنريرن 

برند شرررهررهرراري  ترن  پشررررك  از    رره 

 

مرنبرردان   شررریرر  سرررترراره  گرفررك   ز 

بررند هررادگرراري  جررهرران  انرردر    رره 

 

اي  خنردن به فال نير ها بد گرفتن پارهپشک م تاي پيشرنه   ه در شاتنامه به از ساهر رو 

تناسرب ن«اشرد  ه از اتفاقاتن خناه دهدن و نيو دهدن اسررار در جام تنسرط  يرتررو اسرك. شراهد ب 

گننه  زهرا اسرطرلاه  بررسر   نند؛  نيو پ وتشررران م ترم بر اسراس باورتاي شرین    راجام  يرتررو 

اي   ند و نيو وجند داشرتن ن«يد داخک آن  ه به گننه شرناسر  مرت«ط مبندن جام  ه آن را با سرتاره

تا نيو معینلاً براي  هابد و تنجه به اهن نوته  ه شرررینخمتررره ارت«اط م  با مترررت  و اهااد هالك

سرتارگانن از اسرتعیال مترورات و مردرات براي قرار    ۀپيشررنه  به جو اسرتفاده از اسرطرلاه و مطالع

فن ارت«اط اهن جام را با شررینيتررک و رسررنم و   ن ردندم  گرفتن در هالك خمترره نيو اسررتفاده

خصرن  اهنوه در داسرتان بي ن و مني هن  يرتررو پي  از  )به  انريود.تاي پيشررنه  آن برم شرينه

 دتد(نراه  ردن در جامن نياه  خنرشيد در آهين شینيتک را تک اناام م 

هالك خمترره و اناام سررفرتاي روهان  در  عرریناً اسررتفاده از مناد مردر براي قرار گرفتن در 

 خنرد.نامه  ه از متنن  هن زرتشت  و هواهك سفر روهان  هر مغ اسكن به پشک م ارداوهراف

 

 نیایش خورشید  -2
تاه  قداسررك  اما در اهن ميان آسرریان و جمنه  ناندتا مكدستیام لنابررر ط«يعك براي شررین

یان آب  جاوهدانن برنرت مثال  نظام لالکن و تان آسرتا داشرته اسرك. در نظر شرینخابر  براي شرین
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تراي  نيروي نهراه ن اهاراد  ننرده و اداره  ننرده  رائنرات بنده اسرررك. بره تیين دليرک لنرابرررر و جمنه

شریردند. خداي آسریان صگنگ س م گنناگنن آسریانن پنن خنرشريدن ماه و سرتارگان را تک مكدّ

تا تک به دليک نودهر بندن به آسرریان براي  تا و تپهتاي مرتفد مثک  نهتانري  نام داشررك. موان

 س بندند.تا مكدّشین

گشرررندنرد و بره گردن ترا بره تنررام نيراه  و پرسرررت  آسررریرانن  یربنرد خند را م شرررین

برار رو به   نرُه نبيردنردن  داشرررتنرد و در هرال   ره بره سرررينره خنه  م آوهرتنردن   ه از سرررر برم م 

( براي پرسرت  خنرشريد نيو 38: 1350نیندند. )پمينن   ردند و شرراه نثار زمين م خنرشريد دلا م 

  (174: 1351 ردند. ) اشپنلرنسه بار رو به جننه  رن  م 

مهر و ماه هاد شرده اسركن اما به وه ه در سرنگندتا به خند   ۀدر شراتنامه اگرپه از دادار آفرهنند

خنرد. د به پشرک م مهر و ماه تک اشراره شرده اسرك. به خصرن  از قنل رسرتک پنين سرنگندتاه  زها

 ( 1344ن  302ن  ۶)   ه دل را نران  به راه گوند /به خنرشيد و ماه و به استا و زند  

 (271-270ن 234ن  ۶) آورد:اسفندهار تک در سنگند خند نام خنرشيد را م 

زرهر   بره خنرشررريرد رخشرررران و جران 

  ره من زهن پشررريیران  نک شرررراه را

 

شرررراه   جهررانرردار  آن  پرردرم  جرران   برره 

را  مرراه  و  اخررتررر  اهررن   برررافررروزم 

 

خنرد و ال«ته شراهد بتنان آن را به جو از اهن گننه سرنگندتا فراوان در شراتنامه به پشرک م 

اما آنچه  ه بيشرتر به آهين شرین    نآهين مهري در اهران تک تنجيه  رد  ۀشرینيترک بر اسراس پيشرين

قت   ه پدر بي ن براي هافتن م ک شندن نياه  خنرشيد اسك. در داستان بي ن و مني هن ومربنط م 

جا را جترتان  ند و سرپه به فرسرتد تا تیهخناتدن  يرتررو لشروري م بي ن از  يرتررو  یر م 

نیراي گنهد  ه اگر تا فروردهن از او خ«ري به دسرررك نيراوردهکن من در جام گيت گين )پدر بي ن( م 

 (59۶-572ن  43-41ن  5جاي او را پيدا خناتک  رد. )
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د آگرررهررر  کيرررابرررهررر  رهررروگرررر     زو 

فرررود  برریرران مرره  برریررانررد   ن هررتررا 

 

مررا فررمرران  پررا   شرررند  سرررن  ترر   برره 

تفرك     ارا ينیرا تيبرناتک من آن جرام گ

انرررررردرا  برررررردو    شررررررررنر 

 

آمرررد   فرررراز  فررررخ  نرررنروز   پرررن 

 

 ي قرر«ررا رومرر  ديرربررپررنشرررر  امررديرربرر

 نهررآفرررجررهرران   يررپرر  ديررخررروشرررر

فرر  ادرسهررفرر  ز و   خرناسررررك   ادهررزور 

برر  خرررامرران آنرراررا  گرراه   امررديرراز   برره 

بررر  ررف   وررهرر نرر«رر  جررام   ديررنررهرراده 

بررمررنررد  زمرران سررررپررهررر  نشرررران   و 

 

جررا  تررهرر  يتررن  مرررررردان  را     خرررد 

د ترنر  جرهرران  انرردر  برفرروزد   ن هر رره 

 

فررمرند    مررا   ودانهرپررسررررتر   رره 

پ  بره پرا  ودانه   يشرررنم   يب«راشرررک 

تررر  شررررنرا   نررکيرربرر«رر بررنم  و   بررر 

 

نرر روشررررن  جررام   آمررد   ازيرربرردان 

 

پر برند  تررا  پررا  ودانهر   يربرردان   يبرره 

خرنرشررر آفرر  ديرربرره  بررد  پرنررد   نهربرر 

خرناسررررك  داد  بررد رنر   آتررمرن   ز 

آن خاترررتره   ه   بره برنهراد   سرررر 

پررد ترفررك  شرررنر  انرردرون   د هرربرردو 

پ   پره و پنن و پنرد  دايرتیره  رده 

 

پاهر ن«نده و  نیا ق«ک از فروردهن اموانجالب اهن اسرررك  ه اولاً نراه  ردن در جام گيت  ۀنوت

گرفته  ه بيشررتر هالك مناسررر دهن  را دارد و در اهن ميان ثانياً اهنوه با آداه خابرر  اناام م 

خنرد و ثالثاً در داخک جامن شرراه وجند دارد. در آهين شرین  تک  سرتاه  خنرشريد تک به پشرک م 

شررده و با رهرتن شررراه بر زمين تیراه بنده اسررك. نياه  خنرشرريد اغمب در فصررک بهار اناام م 

راسرک نياه  خنرشريد ها نياه  آسریان را در ذتن تدال   ارت«اط سرتاه  خنرشريدن شرراه و بهارن م

  ند.م 
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رودن آداه نراه  از سررني دهرر وقت   ه گين سررپه براي  یر خناسررتن از رسررتک نود او م 

  ند: ردن  يرترو را در جام جک اهنرننه بيان م 

گر جررام  بررا  شرررراه   ي نریررا ترير رنرنن 

مررا آفرر  ديررخرروشررر  ههررپرره   نهرو  ررد 

گرر برره  تررا  آتشرررروررده  ز  آمررد   اه پره 

پر بنرهرراد  رخشرررنررده  جررام    يرتیرران 

شرررهرر زو  داد  نشرررران  ترنران   ار هرربرره 
 

پ   پرا  نهآفرجهران   يبره  بره     ي شررررد 

فررود  انيررجشررررن  ر  برره   نهرتررمرو 

سرررر  ر ه     ریرر برر  برنرهرراد  و   بتررررك 

بر  برره انرردازه  ز  نررره  رد  سرررن       يرتر 

روزگررار  برره بررد  برره  و  گررران   بررنررد 
 

 رده و سرررپه بره برارگراه آمردهن  بينيک  ره ابتردا  يرتررررو در آتشرررورده نيراه   در اهنارا م 

 یربند  را بترته و   ت  را بر سرر نهاده اسرك. په در تنرام نياه   یربند بر ميان و   ه بر 

تا در نياه  خنرشريد ها خداي آسریانن سرر نداشرته اسرك. تیانطنر  ه پيشرتر نيو ذ ر شردن شرین

زدند. و داشرتند و بر سرينه م رم آوهرتند و   ه از سرر بگشرندند و به گردن م  یربند از ميان م 

اهن مطمب تک ناگفته نیاند  ه گاه آت  نیاد زمين  خنرشريد در نظر گرفته شرده اسرك و اهن را در 

بينيک  ه قداسرك خنرشريد با تكدس آت  جاهروهن شرده انتكال از آهين مهرپرسرت  به مودهترنا م 

 اسك. 

 آتش  -3
آن وعرررد   ۀس م  داشرررتند و قنانين  دربارمكدّمغنلان مانند اغمب اقنام و ممک اوليه آت  را 

اي را در آت  بينردازد هرا اهنوره پنه در  ه اجرازه نرداشرررك پيو آلنده رده بندنرد. مث ً اهنوره تير

 آت  قرار دتدن ها از روي آت  بپرد.  

صآت  ل وه بر خابرريك روشررناه  و هرارت  ه از  اربردتاي اسرراسرر  آن در زندگ  اسرركن 

رفك و ها  تطهير ننده نيو داشرك. تر شررصريك ها سرفيري  ه نود امپراطنر م خابريك عردلفنن  و 

گاشرك تا از آلندگ  پا  شرند.  )مفتا ن  شردن باهد از ميان دو آت  م اي  ه فرسرتاده م تر تدهه

1381 :34) 
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تصررنهري  ه در شرراتنامه در داسررتان گار سررياو  از آت  وجند داردن گار او از ميان دو  

گ اسرك. اگرپه در گار سرياو  از آت   ار ردي متفاوت براي آت  تعرهف شرده  ي آت  بور نته

اما تیين نيو به خابريك تطهير  نندگ    ناسرك و آن تشرري  راسرك ها دروغ گفتن سرياو  اسرك

تا را در داده و پمشرت تا را از خند ل«نر م شردهن پا  پنن آت  پا  شریرده م   .گرددآت  برم 

 رده اسرك. در زهر تصرنهر گار سرياو  از ميان دو آت  آلنده را تطهير م سرنزانده و جترک خند م 

 (510-478ن  3۶-34ن  3آورده شده اسك. )

سرررراروان تررا  فررمرند  دسررررترنر   برره 

 شرررردنرد   دنير شررر  وميبره ت  ننرانيت

اشرررتر سررررخ  ي منبره بررررد  راروان 

ترر بررمررنررد   وميررنررهررادنررد   دو  ررنه 

 

تر دشررررك  برر   دو  رنه  وميرنرهررادنررد 

گرن پرنرردان  رره  برند   سرررنار   هر گررار 

پررمررا سرررنگرنررد   شرررراه   ههرربرردانرررراه 

شرررراه  برفررمرند  مرنبررد  برره  پره   وزان 

فررروز  امررديرربرر آترر   مرررد  بررررد   دو 
 

بررررد  رراروان    ننيررترر  دشررررك  از   آرد 

ا  تیرره د  رانهشرررهر   شرررردنررد    دنهرربرره 

پرررخرراشرررراررن  وميررترر   ترریرر   يآورد 

پرنررد   شررریررار  و  پرنن  برر   گررار  ررد 

 

ترریرررررروه    جررهررانرر شررررده   نررظرراره 

تررنررررر   برررفررترر  انررهيررمرر  پررهررار    برره 

آ  نيررپررنرر ا  نهرريرربررند  راه  نهررو   بررند 

ر   رره پررنه  سرررر  ونرردهرربررر    اهيررنررفررط 

روز    گرفرتر  دنررديرردمر برره  آمررد   شررررب 
 

 جای داشتن روح در خون  -4
مغنلان التكاد داشرتند  ه رو  فرد در خنن او قرار دارد و به تع«ير دهررن رو  لصراره و جنتر 

افراد مارم بورگ مرت«ه را   ردند  ننل  تناسر  نيو اهیان داشرتند و لاا سرع  م خنن اسرك. آنان به

بدون اهنوه خنن  از بدنشران خارج شرند به قتک برسرانند تا م«ادا رو  او تنسرط خنن   ه به زمين 

 (5۶-55: 1351رهود در اهن جهان باق  بیاند و ماهه آزار و اذهتشان شند. )اشپنلرن م 
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باشرند م«ادا خنن  ند  ه مراقب در شراتنامه در داسرتان  شرتن سرياو ن افراسرياه تأ يد م 

سرياو  بر زمين برهود و گياه از آن سر«و شرند. گنه  التكاد داشرتند  ه در اهن برنرت رو  سرياو  

 (2329-2322ن 152-151ن 3باق  خناتد ماند و شاهد منرد آزارشان شند. )

بر شرررراه  آن  را   نير ر مرر  خررامرن    و 

برر«ررر را  تررن   وترررررهرر  دهررسررررر    ز 

سرررر  دهرربر«ررا خرنن   نيرزمر  او يرر رره 

پرر   ترریرر   شرررران  ادهيررترراخررتررنررد  

 بررا  ررردگررار   ديرربررنررالرر  او يررسرررر

پر   ورهر مرن  دايررشرررراخ  ترررک  از    رن 

  هخن  نيدشرررینران    نه ره خناترد از ا
 

ورا    فررر  ارهررنرر«رراشررررد     ادرسهررو 

برپرنشررررد  رفرن    ترنر  را    ررگترررران 

 ن يررروز  رر  ايررگرر  دهررنرررو  دهررنرر«ررن

مررردم  پررنرران   شرررران روزبررانرران 

روزگررار    يا   رره گرررد   از   برررتررر 

انراریرن   ديررخرنرشررر  پرن برر   تررابرنررده 

آ   رنررد در  شرررنر    هرخرن  نهريرتررازه 
 

شرند و خنن سياو  بر  برندن تشرك از دسرك گروي زره سررنرنن م زمان   ه سرر سرياو  را م 

 (2344-2340ن  153)  :رهودزمين م 

خررا    انهرر   کيررپرر  فرررررنررديرربرر  برره 

زر   وررهرر بررنررهرراد   بررر   نهررتشررررك 

  ره فرمنده برد تشرررك خنن   ه بره جرا

ترر   وررهرر بررا   اهيررسرررر  يگرردرهيرربرراد 

نررد  ورردگرررهرر   ترریرر  يرو  دنرردهرررا 
 

 نره شررررم آمرد  زان سرررپه«رد نره برا   

سررر سررررو  زان   سرررر     نيیيجرردا  رد 

نرررررنن    يگرررو و  رررد   برررد   زره 

مرراه  ديررخرنرشررر  ديرربرپرنشررر  بررآمررد  و 

گرررو  نهررنررفررر  گرررفررتررنررد بررر   يترریرره 
 

 رهود. به اهن ترتيب با وجند تأ يد افراسياهن خنن سياو  بر زمين م 

 ند  ه اگرپه گياه از م ک رهرتن خنن سررياو  را بيان م در ادامه فردوسرر  سرر«و شرردن 

باشرردن اما التكاد به روهيدن گياه صپرسررياووشرران  ها    ناي از فرزند اون  يرتررروتناند اسررتعارهم 

دتد  ه اهتیالاً منظنر فردوسر  از  مردمن نشران م   ۀسرياوشران  از خنن سرياو  در باور لاميانصخنن

 ك.و نيتك و واقعاً باور به س«و شدن گياه تک وجند داشته اسدرخكن فكط استعاره از  يرتر
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بره  گنراه  ره  وه ه مكتنل ب التكراد بره روهيردن گيراه هرا پردهرد آمردن هينان از م رک خنن مكتنل بره

خنرد. نهاهتاً  تاي لاميانه مثک صماه پيشان   تک به پشک م ناهد خنن  رهرته شرده باشردن در قصره

گيرد ها اهنوه به سرواي الیال رسريدن قاتک  هابد و انتكام خند را از قاتک م آن گياه ها هينان بكا م 

 بيند.را م 

. در  پرداختندم شرفاي بيیاران به تا با اناام الیال و مراسرک خابر   معینلاً روهانيان شرین

 رد اروا  خ«يگ و اجنه و شرياطين را از  خناند و سرع  م م   اهن مراسرک معینلاً شرین وردتاه  را

 دن بيیار خارج  ند.ب

تاي درمانن افترنن خناندن بر  در شراتنامه تک به جو اسرتفاده از گياتان داروه  و...ن هو  از راه

دتد  ه شرندن  يرتررو فرمان م سرر بيیار بنده اسرك. وقت  گترتهک در  ارزار زخی  و بيیار م 

بنشرانند. )آبادي باوهکن   پوشروان  از  شرنرتاي مرتمف بياورند و براي افترنن خناندن بر بالين وي

 (2504-2501ن  233ن  5) (331: 1350

پ و  تنررد  وز  روم  از   ن يپوشرررورران  رره 

بررال برنشررررانررد   نيبرره   گترررتهیشرررران 

برر آنرراررا  جررا  امررديرروز   نرریرراز  يبرره 

مررد  خترررترره  آن  برر  بررآمررد  ترفرترره   دو 
 

شرررهرر    از  ا  ننررانهرپرره    نيرزمر  رانهرو 

برررنانررد    ز برر  بررو  افترررنن   تررگرننرره 

آفرر   بترررر جرهرران  راز    نهربررا   گرفررك 

 و درد   آمرد تیره رنج و سررررت  رسررر
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 گیری نتیجه
تا و باورتاي شرین  در شراتنامه ذ ر  تاه   ه از ردّ پاي مناسررن آهينمثال  ۀبر اسراس ماینل 

تنان شردن و از آناا  ه شراتنامه بيشرتر بر اسراس منابد اهران پي  از اسر م ننشرته شرده اسركن م 

گري از تأثير شررینيتررکن اهن آهين مهرپرسررت  و زرتشررت نتياه گرفك  ه ادهان قدهک اهران  پنن  

اند و اما اهنوه پرننه و از په زمان  باورتا و آداه و رسررنم شررین  در  هن گتررترده به دور نیانده

كان غرب  به نام ترمانه  ه سر  هو  از م كّد جن داروک و جتركاندن جاي تأمّاهران قدهک نفنذ  رده

شرین   ۀتا ت كيد  رده اسركن ت    رده تا رهشربرده و در منرد آن سرال در بين اقنام شرین  به سرر

وه ه وجند به  –ان   ه در اهر را  گراه  را در اهران جترتان  ند. صترمانه معتكد اسرك آثار باسرتان 

تندوسرتان و بين اقنام آرهاه    -تاي سررّي و رموي مردانه ق«ک از فهنر زرتشرك و نظاهر آنجیعيك

پيیان  ه از  تاي تکگراه  اسرك. اهن جیعيكتاه  براي فهنر شرینجند زمينهتنان دهدن مؤهد وم 

تاي شرعاهرين آداه و رسرنم خابر  را  شردندن تنرام برپا داشرتن جشرنجنراوران جنان تشرويک م 

شرد.  آميوي منته  م تاي جننن ردند  ه به تياانتیراه با مصررف مترورات و مردرات اجرا م 

شد. خداي قهرمانن  ه ا دتاي آه اوليه را  شكن اناام م    رريد از هر  خدااهن شعاهر رموي به تكم

نياپرسرت  و تكدهک قربان  براي   گننه شرعاهر با آهينهافظ اهن شرعاهرن ميترا بنده اسرك. تنأم شردن اهن

تا و اناام دادن شرعاهر رموي و سرري شر«انه و اجراي مناسرر قربان  و آداه رموي به نام  وشر فره

شین  رر  تنان آثار ساهرجد ال ي اهرانيان و اولين سر اتن قربان   ه در شرصيك او م ن  هاما(هيیا )

 (1۶1: 1381گراه  آماده ساخته اسك.  )مفتا ن زمينه را براي فهنر شینن  را هافكر  

اي با لننان صهالم : هر ك و معنا در هر رق   از سررني دهرر دو تن از پ وتشرررران در مكاله

اند و در نهاهك و جیع  آذرباهاان پرداختهبه بررسر  معنا و نیادپردازي در رق  دسرتهآذرباهاان    

از جیمره نیرادتراي    -شرررند ره خند انناه مرتمف  را شرررامرک م -برا ت ميرک نیرادترا در اهن ننه رق   

و   ارت«اط با آسرریانن بررعند از  نه و اسررتفاده از ط«کن شرر«اتك آن را با مناسررر شررین  بيان  رده

اند  ه اهن ننه رق ن ننل  رق  مناسرر شرین  و مربنط به خنرشريد باشردن و شراهد  دادهاهتیال 

تان ها آداه تنسرک به خنرشريد براي تأثير بر نيروتاي فراط«يع  بنده تاي درمان  شرینهو  از شرينه

 (30: 1390باشد. )فياض و اهودي جيرانن 
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 يمنمتري جننه با ن و در   50ر اي نودهر قنبنسرتان دهن مكاله آمده اسرك  ه در منطكها در

توار سرال   14نودهو  درهاي خورن تصراوهري از رق  هالم  منكن  بر سرن  و بررره با قدمك هدود  

ي آذرباهاان به تاي شرین  در منطكهدتد  ه تأثير آهينم  خنرند. اهن مترئمه نشرانبه پشرک م 

رسررت  بنده اسررك. هت  شرراهد  توار سررال پي  و هت  پي  از زرتشررك و اهتیالاً مهرپ  14هداقک  

طنر  ه شرینيترک در اهران دانترك. تیان ۀبتنان مهرپرسرت  ها ميترائيترک را به ننل  نتياه و ادام

 گراه  در اهران و ميترا اشاره  رده اسك.ترمانه تک به ارت«اط شین

گاه  آهد اهن اسررك  ه تا و مناسررر شررین  در بالا برم تاي تط«يد آهينعرریناً آنچه از مثال

لیک به آن مناسرر  ی  تغيير  رده   ۀاما  ار رد ها ن ن  ناندخند را هفظ  ردهۀ  برخ  از باورتا رهشر

اسررك. براي مثال در خابرريك تطهير نندگ  آت  در شررینيتررک  ه در شرراتنامه براي سررنگند و 

ار رد  بينيک  ه با وجند ابرک التكادي هوترانن تفاوت  آزماه  به  ار رفته اسرك اهن تغييرات را م 

ترا براي جمنگيري از بيرون  وجند دارد. هرا در منرد التكراد بره هورررنر رو  در خننن در ميران شرررین

خنات  او شرندن فرد را در ميان نید مال   هيات و  ين ۀآمدن خنن مكتنل  ه میون بند بالگ ادام

ي ل«اسررر  را  فهدوختند. پنانوه خمي ردند و ها منافا  را م دادند تا بیيردن ها در آه خفه م م 

( اما در  شرتن  5۶: 1351)اشرپنلرن    نبه دسرتنر ت  ن خان با ماليدن در ميان نید به قتک رسراندند

 ند  ه نراارند خنن سررياو  بر زمين برهود پنن میون سررياو  پادشرراه فكط به تیين ا تفا م 

  ۀاردي رهشردتد  ه هداقک در مناسرك در روز  ين از جاي آن گيات  سر«و شرند. و اهن نشران م 

 التكادي مشتر   بين شینيتک و التكادات اهران باستان وجند داشته اسك.

تاي فرتن  و تاره   وجند التكادات و مناسرر شرین  نه تنها در شراتنامه بموه در سراهر بر 

خنرد. وجند اهن اشررترا ات غير قابک انوار به خصررن  با  وه ه در فنلومنر تک به پشررک م اهرانن به

گرين و نيو مشررابهك برشرر  از  ارتاي مغان و منبدان اهران  با  هرپرسررت  و زرتشررت تاي مرهشرره

تاي ادهان قدهک اهرانيان و شرینيترک بنده اسركن روهانيان شرین ن نه فكط نشرانرر نودهر بندن رهشره

تاي مربنط به رق  هالم  بيان شردن هت  اهن فنّ ننشرتهبموه بر اسراس آنچه در منرد قدمك سرن 

تاه   تاي بتريار دور شرینيترک در اهران ها هداقک بر انريود  ه شراهد در زمانا تک برم جترنرانه ر

اند و ها لااقک برشر  از  تیين آهين شروک گرفته  ۀرواج داشرته اسرك و ادهان بعدي اهران بر پاه  از اهران
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نرانيران تک انرد. ال«تره ارت«راط و مراودات اهرانيران برا ترسرررنم و التكرادات مربنط بره آن را هفظ  رده

دانيک  تنانتررته لامم  براي انتكال برشرر  از باورتا و مناسررر شررین  به اهران باشرردن اگرپه نی م 

اند و میون اسرك از  تر بندهنشرين نودهراندن اما اهتیالاً به مناطد شرین تنرانيان بر په آهين  بنده

  مربنط به مناسرر شرین  در تا و نكنننشرتهاهشران تأثير پاهرفته باشرند؛ با اهن هالن وجند سرن 

دارتر از  دتد  ه ارت«اط اهران با شینيتک فراتر و رهشهتاي دور نشران م آذرباهاان در گاشرته ۀمنطك

 تاسك.  اهن
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